
تابوت عاج
عاج حکاکی شــده از تصلیب مســیح و 
خودکشی یهودا که کیسه ای از نقره زیر 

پای او افتاده است

نگاهی به رویکردهای سه دین الهی به خودکشی

ساجده ابراهیمی

مردن به وقت مردن
»تو آبی و ما جمله گیاهیم همه/ تو شاهی و ما جمله گداییم همه« اعتراف مشترک ســه دین الهی یهود، مسیحیت و اسلام است. حاکمیت روح و 
جسم انسان تنها از آن خداست؛ اوست که با لطف یا به تقدیر خود انسان را تجسم بخشیده و اجازۀ حیات داده، شرایط رشد را برای او مهیا کرده و 
به اختیار خودش نیز از او جان می گیرد. هر دخالتی در این اختیار در تضاد با خواســت و ارادۀ خدا است. یهودیت این دخالت را بر اساس قدرت 
تفســیر می کند: کســی که خودکشــی کرده، خود را به اندازۀ یهوه قدرتمند و صاحب اختیار فرض کرده است. مســیحیت آن را اسائۀ ادب به لطف 
الهی می داند. خودکشی برای مسیحی مؤمن، شبیه پس دادن هدیه، کاری بی ادبانه است. در اسلام، پیش از آنکه نیاز به تفسیر باشد، ممنوعیت 
خودکشی برآمده از دســتور الهی اســت: خود را نکشــید! آنچه از خلال الهیات برمی آید اهمیت چند مفهوم نزد همۀ ادیان الهی است: حاکمیت 
خدا بر هرآنچه در زمین و آسمان است، اهمیت رنج در تعالی انسان و اجتناب ناپذیری آن حتی برای پیامبران و صالحان، بیهوده نبودن خلقت و 
هدفمندبودن حیات انسان. این رویکردها در طول تاریخ تغییرات زیادی داشــته اند. بالاوپایین شده اند. از نظریه های علوم انسانی دربارۀ مرگ 
متأثر شده اند، مسئلۀ خودمختاری، رشد نظریه های عقل گرایانۀ اخلاق و الهیاتِ تن پابه پای تغییرات دینی در جوامع، پنجه در پنجۀ ممنوعیت 
گناه آلود خودکشی انداخته اند. جامعه شناسی و روان شناسی از سوی دیگر سهم عمده ای در تعدیل تفسیرها دربارۀ خودکشی داشته اند. اگرچه 
رویۀ ادیان مقابل رویکردهای جدید تاب آوری راست کیشانه ای دارد، اما جوامع دینی و الهی دانان در واکنش به این موضوع فراز و فرودهای زیادی 

را تجربه کرده اند. در این بین، بیشترین تغییر در رویه از آنِ مسیحیت بوده است.

  
خودکشی مقدس

»ابیملک نزد برج رفته، بر آن یورش برد و به دروازۀ برج نزدیک شد تا آن را 
با آتش بسوزاند. زنی سنگ آسیابی بر سر ابیملک افکند و کاسۀ سرش را 
شکست. ابیملک بی درنگ جوان سلاح دارش را خوانده و به وی گفت: 
شمشیرت را برکش و مرا بکش! مبادا دربارۀ من بگویند زنی او را کشت. 

پس آن جوان شمشیر خود را در وی فرو برد و او بمرد«.1
تصمیــم خودکشــی ابیملــک، یکــی از داوران بنی اســرائیل، اولیــن 
خودکشی ای اســت که در تورات از آن یاد شده اســت. اما ماجرا خلاصه 
به اینجا نمی شــود و پنج مورد دیگر از اقــدام یا تصمیم به خودکشــی در 
کتاب های پادشاهان و داوران و تواریخ یاد شده است. مبانی نظری این 

خودکشــی ها ســال ها بعد در واقعۀ ماســادا با عنوان »عمل قهرمانانه« 
خود را نشان داد.

سال 7۳ میلادی، یهودیانِ قلعۀ ماسادا در آستانۀ شکست مقابل سپاه 
رُم، خودکشــی دســته جمعی را به اســارت ترجیح دادند. العــاذر، رهبر 
ماســادا، در ســخنرانی پیش از مرگش تفســیری کاملاً خــلاف باورهای 
مسلم دین یهود از خودکشــی ارائه داد: »مرگ مانند خواب است و ما را 
از وجودی کوتاه و ناخوشــایند رهایی می بخشــد. زمانی کــه تنها چیزی 
که می تــوان پیش بینی کرد مصیبت های بیشــتر اســت، ادامــۀ زندگی 
غیرمنطقی است. از آنجایی که همۀ ما باید یک روز بمیریم، چرا بهترین 
لحظه را برای این کار انتخــاب نکنیم؟ روح مــا در آرزوی ترک زندان بدن 
و برخــورداری از جاودانگی پربرکــت پس از این زندگی بد زمینی اســت. 
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